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  یی گرا ی را از اتهام انواع نسب   ه ی نظر   ن ی انسان فراهم شده است، ا   ی ن ی بالفعل کردن استعداد تکو   ی اعتبارات برا 
نظر   رهاند ی م  با  آنکه  بر  علاوه  ادب متناسب   ات ی عتبار ا   یۀ و  از  است  مبتن   ی ات ی تر  خود  و    ی که  اعتبارات  بر 

 . د ی نما ی هنجارمحور است احتراز م 

  .)ره(، اخلاق   ییعلامه طباطبا ت،ینسب  ،یشناسانسان ات،ی اعتبار   : ها کلیدواژه 

 بیان مسئله 
علامه طباطبایی )ره( شود.  های فلسفی مهم علامه طباطبایی )ره( محسوب مینظریه اعتباریات از نوآوری

ها مقاله ششم اصول فلسفه  ترین آناند که مهمدر مواضع مختلفی در خصوص نظریه اعتباریات سخن گفته
الإنسان فی    ة است. البته در برخی آثار دیگر علامه مانند رسال  الإعتباریاتعربی    ۀرئالیسم و همچنین رسال

نیز اشاراتی به این نظریه وجود دارد. از زمان طرح این  یزان المهایی از تفسیر و همچنین بخش الولایة، الدنیا
ها و انتقادات زیادی پیرامون این نظریه مطرح شده است که به جوانب و پیامدهای مختلف این نظریه، بحث

ی  است که هم در حوزه  ییگرایپیامدهای این نظریه، چالش نسب  نی زتریبرانگاند. یکی از چالشنظریه پرداخته
حوزه  اخلاق در  هم  میو  مطرح  فرهنگ  علامه  ی  اعتباریات  نظریۀ  که  معتقدند  محققین  از  برخی  شود. 

ه با اعتباری دانستن وجوب  ک چرا  ؛ در مسئله اخلاق و فرهنگ است  ییگرایطباطبایی مستلزم یک گونه نسب
اهند شد. های اخلاقی و فرهنگی دچار چالش نسبیت خو)باید(، حسن )خوبی( و قبح )بدی( تمامی گزاره

که در واقع به دست خود    -به بیان دیگر هنگامی که حسن و قبح یا همان خیر و شر در ذیل احکام اعتباری  
های اخلاقی و فرهنگی که جای گیرد، گزاره - شود انسان و برای رفع نیاز و رسیدن به اغراض انسانی انشا می

یا هنجارها هستند نیز وابسته به نیازهای متغیر و   در ماهیت خود مبتنی بر خوب و یا بد دانستن برخی افعال و
های  ها است. به این ترتیب گزارهانسانی خواهند شد و این به معنای تغییر و عدم ثبات دائمی آن   یمتنوع و انشا

ی اخلاقی  در دو حوزه  ییگرایاخلاقی و هنجارهای فرهنگی ثابت دیگر وجود نخواهند داشت و این همان نسب
های دینی و ظاهر مغایر با آموزه گرایی در نظریه اعتباریات علامه طباطبایی به ست. چالش نسبی و فرهنگی ا

گرایی در دو حوزه اخلاق و فرهنگ قطعاً پیامدهایی دارد  سنتی ما در خصوص اخلاق و فرهنگ است. نسبی
ترین متفکران سته. از طرفی علامه طباطبایی خود یکی از برج ستیکه از منظر سنت و شریعت مورد قبول ن

رسد که این پیامدها مورد قبول خود علامه طباطبایی  اسلامی و مفسرین قرآنی است و بنابراین بعید به نظر می 
بنابرا باشد؛  نیز  اعتباریات علامه طباطبایی است   ن ی)ره(  نظریه  از  برآمده  که  این چالش  به  پاسخ  در مقام 
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رآمدند. عمده این راهکارها که در واقع راهکار شهید مطهری ای از محققین در صدد ایجاد راهکارهایی بعده
های ثابتی در انسان است که منجر به )ره( نیز از این دست است مبتنی بر در نظر گرفتن احساسات و ویژگی

ثابتی خواهد شد و این اعتبارات ثابت ضامن عدم نسبیت گزاره های اخلاقی و هنجارهای  وضع اعتبارات 
 فرهنگی است.  
نظریۀ اعتباریات، با نظر خود علامه   ییگرای رسد راهکارهای پیشنهادی برای حل چالش نسببه نظر می

از نظریه علامه در خصوص اعتباریات  ینوعطباطبایی )ره( که در این نظریه بیان نمودند، سازگار نیست و به 
ن به نحوی از  آثار علامه طباطبایی که در آن  با بررسی  اند،  ظریۀ اعتباریات سخن گفتهفاصله گرفته است. 

شناسی دست یافت که در آن حقیقت انسانی یک حقیقت در حال حرکت است که علاوه  توان به یک انسانمی
ای است، غایت مطلوبِ مشخصی نیز برای او مفروض است. بر آنکه از جانب مبدأ دارای خصوصیت ویژه 

تواند ما را به نگرش متناسبی در خصوص سانی میرسد توجه به این آموزه در خصوص حقیقت انبه نظر می
گردد،  اخلاقی و فرهنگی مرتفع می  ییگرای نظریۀ اعتباریات رهنمون سازد که علاوه بر آنکه در آن چالش نسب

شناسی مدنظر ایشان نیز همخوانی  آثار علامه طباطبایی )ره( در خصوص این نظریه و انسان  گری همچنین با د
بارتی دیگر ما در این مقاله با نگاهی جامع و فراتر از نظریۀ اعتباریات و همچنین با در نظر  تری دارد. به عبیش

انسان چالش  گرفتن  حل  در  سعی  است،  ایشان  الهی  حکمت  از  برآمده  که  )ره(  طباطبایی  علامه  شناسی 
براینسبی کنونی  راهکارهای  برخی  اجمالی  توضیح  بر  و علاوه  داریم  اعتباریات  نظریۀ  چالش    گرایی  رفع 

شود از  که گمان می  ییگرایکنیم تا در خصوص مقابله با چالش نسبنظریه اعتباریات، سعی می  ییگراینسب
 لوازم قبول این نظریه است، تبیین مناسبی ارائه دهیم.

ترین  در خصوص نظریۀ اخلاق علامه طباطبایی )ره( آثار متعددی وجود دارد. در اینجا به برخی از مهم
گرایی اخلاقی نظریۀ اعتباریات توجه شده و مرتبط با موضوع مقاله  چالش نسبی  ها به مسئلهدر آن  آثاری که

 د: شواست، اشاره می
هایی از این کتاب استاد مطهری به نظریۀ  اثر مرتضی مطهری: در بخش  نقدی بر مارکسیسمکتاب    -

دهد. ن در اخلاق نیز مطالبی را ارائه میکند و در خصوص لوازم آاعتباریات علامه طباطبایی )ره( اشاره می
-اما در مواردی نیز نقدهایی به علامه طباطبایی وارد می کند؛یاو برخی از اصول نظریۀ اعتباریات را قبول م

است. مطهری برای حل این    رییتغ رقابل یهای مطهری مسئله اخلاق جاودان و غترین دغدغهکند. یکی از مهم
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های بعد به آن خواهیم پرداخت. راهکار  کند که در بخشمن سفلی را مطرح میچالش راهکار من علوی و  
اعتبارات ثابت    گرفتنجه یشهید مطهری به نظر در مواردی با اصول نظریۀ اعتباریات فاصله گرفته و به دنبال نت

برآمده از من علوی و یا سفلی است که با اشکالاتی مواجه است که مطرح خواهد شد. به نظر توجه به حکمت  
علامه به نحو جامع که در این مقاله سعی شده به آن توجه شود، منجر به حل بهتر چالش    یشناس الهی و انسان

 گرایی اخلاقی نظریۀ اعتباریات خواهد شد.نسبی
ها از  ترین انگیزهاثر جعفر سبحانی: یکی از مهم های اخلاق جاودانحسن و قبح عقلی یا پایهاب کت -

کتاب   فیتأل این  انتهایی  کلیت و پیوستگی اصول اخلاقی معرفی شده است. در فصل  از  دفاع  کتاب  این 
بیان  پردازد و در آنویسنده به بررسی دیدگاه علامه طباطبایی )ره( در خصوص حسن و قبح می نجا ضمن 

برخی انتقادات به نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی )ره(، دو بعد اخلاقی و فلسفی را از یکدیگر متمایز کرده 
شناختی است و به بعد اخلاقی توجهی ندارد. شود که نظریۀ علامه ناظر به بعد فلسفی و روانو مدعی می 

با توجه    الخصوص یازم اخلاقی نظریۀ اعتباریات، علشود که لواین در حالی است که در اثر حاضر بیان می
گرایی این نظریه نیز به همین دلیل برای بسیاری  است و چالش نسبی  انکار رقابلیبه دو اعتبار حسن و قبح، غ

 از اندیشمندان مطرح گردیده است. 
بسوط به  اثر رضا رمضانی: این کتاب در شش بخش و به نحو م  آرای اخلاقی علامه طباطبایی کتاب    -

پردازد. نویسنده معتقد است که بحث اعتباریات بیان و بررسی آراء و نظام اخلاقی علامه طباطبایی )ره( می
بیان می آثار علامه  به  تا اخلاقی. همچنین با استناد  با نسبیت  یک بحث فلسفی است  دارد که خود علامه 

با    یراخلاقیه حسن و قبح اخلاقی و غاخلاقی مخالف است. همچنین نویسنده مدعی است که از نظر علام
  هم تفاوت است و حسن و قبحی که در اصول فلسفه و روش رئالیسم مطرح شده، حسن و قبح اخلاقی نیست 

در جایی دیگر از نظر نویسنده علامه با تکیه بر احساسات درونی عام که لازمه  .  (248:  1387)رمضانی،  
  . (284 :1387رمضانی، ) دهدبه کلیت و دوام می یو رأ نوع انسان است، سعی در حل چالش نسبیت دارد 

غ و  اخلاقی  قبح  حسن  تفکیک  حاضر  نمی  یراخلاقیمقاله  به را  چالش  حل  برای  همچنین    ی جاپذیرد. 
شناختی  اند، بر وجه انساننوع انسانی  ۀاعتبارات ثابت از طریق احساسات و عواطفی که لازم  گرفتنجه ینت

 نظریه تکیه دارد. 
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های فلسفی برخی اثر مسعود امید: این کتاب در خصوص اندیشهلسفه اخلاق در ایران معاصر  فکتاب    -
از متفکران معاصر ایران در خصوص مباحث فلسفه اخلاق است. از نظر نویسنده با توجه به آراء علامه در  

ل با سعادت توان نتیجه گرفت که محمولات اخلاقی ناظر به تلائم و عدم تلائم فع خصوص حسن و قبح، می
بندی های اخلاقی، قیاسی را صورت و کمال است. نویسنده بر این اساس برای دفاع از کلیت و دوام گزاره

 خوب است   x  . هرچه سازگار با سعادت باشد خوب است. در نتیجه2ملائم با سعادت است    x.1کند:  می
بودن و یا بد بودن متعلق به اراده انسان است خوب در مقاله حاضر بیان خواهد شد که    .(116:  1388امید  )

شناختی نظریۀ اعتباریات، امکان  و قراردادن آن در قیاس خالی از اشکال نیست. همچنین با توجه به بعد انسان
تری برای حل  شود، به نظر راه مناسبقضاوتی که در خصوص بالفعل کردن استعداد تکوینی انسان فراهم می

بودن و  اخلاقی است. مضاف بر آنکه خود بر ادبیات هنجارمحور و اعتباری مانند خوب   گراییچالش نسبی
 بد بودن تکیه ندارد.

اثر عبدالکریم سروش: در بخشی از این کتاب که به معرفی علامه طباطبایی و آرای    تفرج صنعکتاب    -
تبیین اجمالی از نظریۀ اعتباریات علاایشان می و  بیان میپردازد، سروش ضمن توضیح  دارد که از نظر  مه 

گیرد که بنابراین حسن  علامه طباطبایی حسن و قبح تابع خواست و نیازهای ماست و نه بالعکس و نتیجه می
نام رذیلت  و  فضیلت  و  نداریم  مطلق  اخلاق  آن  تبع  به  و  مطلق  قبح  و  و  مطلوبات  بر  است  دیگری  های 

داند هر چند که معترف است خود علامه بر علامه وارد میرا    ییگرایمکروهات ما. بر این اساس او اتهام نسب
:  1373سروش،  )  جا برده استراه بدان  دیدونبایگرایی نیست و تحلیل او از چگونگی پیدایش باقائل به نسبی
شود که ضمن پذیرش تحلیل علامه از چگونگی پیدایش اعتباریات و  در اثر حاضر بیان می  .(353-355

گرایی اخلاقی نیز عبور کرد و در ضمن راهکاری متناسب با نظریۀ  توان از چالش نسبییبایدها و نبایدها، م
 شناختی این نظریه. اعتباریات ارائه داد که البته مبتنی است بر بعد انسان

اعتباریات  یجاودانگ   مقاله  - نظریه  ادراکات    اصول اخلاقی و  اثر اساساً  این  در  اثر محسن جوادی: 
است که   یشوند و حسن و قبح اخلاقی، حسن و قبح واقع سن و قبح اخلاقی معرفی میاعتباری متأخر از ح

گیرد. مقاله حاضر در بخش نقد و بررسی راهکار فوق  خود در سلسله علل و مبادی ادراکات اعتباری قرار می
 را تبیین خواهد کرد.
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گزاره مقاله    - نسبیت  یا  طباطبایی  ثبات  علامه  دیدگاه  از  اخلاقی  از    رضاهای  جمعی  و  اکبریان 
های اخلاقی را از حسن و قبحو اعتباری    نفسهی نویسندگان: این مقاله ضمن تعریف دو نوع حسن و قبح ف

جویی انسان دارد و به سبب دوام این احساسات،  طلبی و سعادتداند که ریشه در حس کمالنوع اعتباری می
ثبات و عمومیت خواهند بود. این اثر نیز در بخش نقد مورد بررسی  ها نیز دارای  های اخلاقی مبتنی بر آنگزاره

 قرار گرفته است. 
: نویسنده در ابتدا به  زادهیاثر محمد کاش  از اعتباریات علامه طباطبایی )ره(  انهیگراتقریر واقعمقاله    -

در خصوص چالش  و شاگردان علامه طباطبایی    شمندانیبیان نظریۀ اعتباریات و همچنین نظرات برخی از اند
، با توجه به دو  شیدایهای اخلاقی به لحاظ نحوه پپردازد و ضمن قبول اعتباری بودن گزارهگرایی مینسبی

داند که صرفاً تابع خواست و امیال فرد و یا جامعه نیست.  ها را حکایتگر ارتباط واقعی میعنصر نیاز و کمال آن
 کرات بیان شده است. خود مقاله به وجه تمایز اثر حاضر در موارد قبلی و در ضمن  

اثر تقی محدر: در این مقاله نویسنده    توجیه اخلاق بر مبنای نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی   مقاله   -
داند اخلاقی می انیگراگرایی، علامه را از واقع ضمن توضیح در خصوص نظریۀ اعتباریات و بیان انواع نسبی

کند در واقع مصالحی است که جهت به وضع اعتبارات اخلاقی مضطر میکند که آنچه انسان را  و بیان می
رسیدن به سعادت و کمال انسان باید موردتوجه قرار گیرد. توجه به اعتبارات ثابت که لازمه نوع انسان است  

اما مقاله حاضر با    .(172-171: 1396محدر،  )  است  هنیز از دیگر مواردی است که نویسنده به آن توجه کرد 
تر  شناختی و ضمن ترسیم مسیر انسانی واحد و تشریح موطن اعتبارسازی انسان، بیشبر بعد انسان  دیکتأ

بر   مبتنی  ادبیات  به  از ورود  و  دارد  واحد  انسانی  این مسیر  آثارشان در  بر اساس  اعتبارت  تکیه بر قضاوت 
 نماید.اعتبارات احتراز می

 . نظریه اعتباریات1
 یتعریف و بیان اجمال. 1. 1

که علامه طباطبایی )ره( آن را تعریف نموده است عبارت است از دادن حد چیزی یا حکم آن  چناناعتبار آن
انسان و یا هر جانور زنده دیگر برای رفع نیاز و سیر تکامل خویش    .(346ب:  1428طباطبایی،  )  به چیز دیگر

ای از ادراکات، احساسات و احکام  ایجاد سلسلهو برای اینکه اغراض مطلوب خود را برآورده سازد، دست به  
طباطبایی، )  را در آن لحاظ کرد   بایدتوان نسبت  زند که این مفاهیم به وجهی متعلق به قوای فعاله بوده و میمی
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در واقع تکامل نوع انسان و هر موجود دارای ادراک، متوقف بر اراده است و اراده از اذعاناتی    .(122:  1387
اند. انسان برای رفع نیاز خود و اغراضش دست به آید که همان ادراکات اعتباری و انشائی انسانبه وجود می

آنچه    نیاند؛ بنابرای کنش انسانیزند و این ادراکات در واقع لازمهایجاد اعتبار و ادراکات و احکام اعتباری می
ی فعل است.  و ضرورت تکامل به وسیله  نماید، نیازانسان را وادار به ایجاد احکام و ادراکات اعتباری می

زاییده ادراکات چون  این  تغییرند. همچنین  قابل  و  دارند  توهم مطابق  اعتباری در ظرف  ی عوامل  ادراکات 
ضابط کلی  .(115-116: 1387طباطبایی، ) ی تولیدی با علوم و ادراکات حقیقی ندارنداند، رابطهاحساسی

ن است که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت باید را در آن بتوان  در اعتباری بودن یک مفهوم و فکر ای
اعتبارات همچنین اقسام مختلفی دارند که در یک تقسیم کلی، به دو    .(122  :1387طباطبایی،  )  فرض کرد 

 شوند. اعتبارات پیش از اجتماع شاملی اعتبارات پیش از اجتماع و اعتبارات پس از اجتماع تقسیم میدسته
شود. در مقابل از جمله برخی  اعتبارات وجوب، حسن و قبح، انتخاب اخف و اسهل، متابعت علم و... می

توان به اعتبار کلام، مالکیت، ریاست و مرئوسیت اشاره نمود. همچنین نظریۀ  اعتبارات پس از اجتماع نیز می
به ابعاد انسان ، میاعتباریات دارای ابعاد مختلف و متنوعی است. از جمله ابعاد این نظریه ،  یشناختتوان 

این نظریه اشاره نمود که همین    یشناختو حتی ابعاد روان  یشناخت، جامعهیشناختی، هستی شناختمعرفت
 امر سبب شده پژوهش جامع در خصوص این نظریه همواره با دشواری و زحمت فراوان همراه باشد.

رند. به این معنا که اگر در نظام وجودی عالم و بر ای از واقعیت و حقیقت ندا اعتبارات خود هیچ درجه 
درجه  دارای  را  حقایق  از  یک  هر  وجود  اصالت  نظریۀ  مرتبه اساس  و  وجود  از  بدانیم ای  وجود  مراتب  از    ای 

شیرازی،   مرتبه (10:  1360)صدرالدین  هیچ  اعتباریات  و  اعتباری  ادراکات  شامل  ،  را  وجود  مراتب  از  ای 
عنوان مثال در خصوص عنوان حقایق وجودی عالم در نظر گرفت. به ها را به توان آن ل نمی شوند و به همین دلی نمی 

اعتبار مالکیت، آنچه حقیقتاً در خارج محقق است یک قطعه زمین و انسان است؛ ملکیت و مالک و مملوک  
انسانی است و اگر این تعقل و انشا نباشد هیچ   ی و... همگی مفاهیم اعتباری است که وابسته به تعقل و انشا 

ب: 1428طباطبایی،  )   یک از این مفاهیم و آثار مترتب بر وضع این مفاهیم اعتباری نیز تحقق نخواهد داشت 
ای از حقیقت حائز اهمیتی که باید به آن توجه شود این است که اعتباریات با اینکه خود هیچ درجه   ۀ نکت   . (205

اعتبارات    ی اند. انسان در ایجاد و انشا اند و همچنین دارای آثار حقیقیشده اما از حقایق برگرفته   و واقعیت ندارند، 
ادراکات و احکام اعتباری را   گونه ن ی دهد و ا مختلف، نسب حقیقی را گرفته و در موضع موردنظر خود قرار می 
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آید و مناسبات جدید، آثاری پدید می   آورد. همچنین پس از وضع اعتباریات توسط انسان و ایجاد احکام پدید می 
عنوان مثال در خصوص همان مثال اعتبار مالکیت، با اینکه در خود این اعتبار اند. به که همگی واقعی و حقیقی

مناسبات جدید به همراه آن، تغییرات    دآمدن ی ای از واقعیت و وجود ندارد، اما پس از وضع این اعتبار و پد درجه 
تواند در ملک خود تصرف کند و تغییرات  اهد داد. بعد از وضع اعتبار مالکیت، مالک می و آثار حقیقی رخ خو 

شود؛ حقیقی در آن ایجاد کند و همچنین مملوک نیز بر اثر تصرفات مالک دچار تغییرات واقعی و حقیقی می
اعتبار درجه   ن ی بنابرا  که خود  آثار حقیقی در عالم جای خو هرچند  اما  ندارد؛  از حقیقت  که ای  اهد گذاشت 
تواند دارای درجۀ وجودی باشد. مسئلۀ دیگر تغییر اعتباریات است. از آن جایی که اعتبار جهت رساندن می 

انسان به مطلوب و اغراض خود است و لازمۀ کنش انسانی است و از طرفی مطالب و اغراض آدمی در طی زمان 
در    . (354الف:   1428طباطبایی،  )   شوندات میشود، اعتباریات نیز دچار تغییر و شرایط مختلف دگرگون می

تر او را  ها و احکام و انشائات دیگر نیاز است تا انسان را به هدف برساند و یا اینکه راحت واقع با تغییر شرایط راه 
به هدف برساند و به همین دلیل تغییر در اعتبارات امری حتمی است و به همین دلیل است که علامه طباطبایی 

البته علامه طباطبایی در نظریۀ    . ( 142:  1387طباطبایی،  )   داند ییر اعتبارات را یک اعتبار عمومی می )ره( تغ 
نوع انسان و تابع ساختمان    ۀ اعتباریات خود از اعتبارات ثابت نیز سخن گفته است. اعتبارات ثابت در واقع لازم 

گوید تی که علامه طباطبایی از آن سخن می طبیعی مانند اراده و حب و بغض مطلق هستند. برخی از اعتبارات ثاب 
لازمۀ نوع    ی نوع عبارت است از اعتبار متابعت علم، وجوب، اعتبار اخف و اسهل و... این اعتبارات ثابت به 

توان روی انسان نیست. البته در خصوص همین اعتبارات ثابت نیز می ها در پیش آن  یای جز انشا اند و چاره انسان 
آنچه در خصوص موضوع این   . (141:  1387طباطبایی،  )   ها را از کار انداخت ر گرفت که آن هایی را در نظ راه 

تواند ضامن عدم  مقاله در نسبت با اعتبارات ثابت حائز اهمیت است، این است که این اعتبارات ثابت نمی 
ین اعتبارات ثابت  عنوان یک چالش مطرح شده است. چرا که ا نسبیت اخلاقی و فرهنگی باشد که در این مقاله به 

گزاره  تحقق  به  نمیمنجر  فرهنگی  و  اخلاقی  ثابت  چالش های  ثابت،  اعتبارات  این  وجود  با  حتی  و  شود 
اخلاقی و یا فرهنگی نظریۀ اعتباریات همچنان باقی خواهد ماند و به همین دلیل است که شهید   یی گرا ی نسب 

کند ه طباطبایی )ره( به اعتبارات ثابت و متغیر بیان میادراکات اعتباری علام   ی بند م ی مطهری نیز بعد از بیان تقس 
مطهری، )   کند که با وجود اعتبارات ثابت اما این اعتبارات ثابت در بحث جاودانگی اخلاق دردی را دوا نمی 

1378  :242). 
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 اعتبار حسن و قبح. 2. 1
اند. اخلاقی حائز اهمیت فراوانهای  اند که در هنجارهای فرهنگی و گزارهحسن و قبح، از جمله مفاهیمی
های جدید فرهنگی و اخلاقی شود. در واقع تجویز  تواند منجر به طرح نظامنحوۀ نگرش به این دو مفهوم می

و  هنجار  آن  پنداشتن  )حسن(  خوب  با  است  ملازم  اخلاقی،  دستورالعمل  یا  و  فرهنگی  هنجار  یک 
نظام اخلاقی و یا فرهنگی حکم به ترک و دورشدن از  دستورالعمل؛ در مقابل اعمال و هنجارهایی که در یک 

قبح حتی در مهمآن می و  به حسن  نوع نگرش  آن است.  دانستن  قبیح )بد(  به معنای  نزاعشود،  های  ترین 
که حسن و قبح شرعی در مکتب کلامی اشاعره و حسن و قبح عقلی در   یطورشود به کلامی نیز مطرح می

با یکدیگر   این مکاتب کلامی مطرح مکتب کلامی معتزله  که در  قبحی  و  البته حسن  دارند.  تقابل جدی 
ایم کاملًا  شود ممکن است به معنای دیگری تفسیر شود که با حسن و قبحی که در این مقاله به آن پرداختهمی

 اهمیت مسئله حسن و قبح در نیمتفاوت باشد که البته بررسی آن خارج از دستور کار این مقاله است؛ بنابرا
 پوشیده نیست.  کسچیدو حوزۀ اخلاق و فرهنگ بر ه

را به موضوع حسن و قبح اختصاص داده    الإعتباریاتعلامه طباطبایی )ره( فصل هفتم از رسالۀ عربی  
،  الإعتباریاتاند. در رساله  نیز به این موضوع اشاره نموده  اصول فلسفه رئالیسماست. همچنین در مقالۀ ششم  

شود. علامه طباطبایی بیان  بندی میصفت اعتباری قلمداد و ذیل اعتباریات دسته  عنوان دوحسن و قبح به 
 ها به ترک آن حکم نمایند، قبیح استکند که آنچه عقلا بر انجام آن حکم کنند حسن است و آنچه که آنمی

گروه تواند نزد گروهی به دلیل ملائمت آن عمل با طبع آن  یک عمل خاص می  .(351ب:  1428طباطبایی،  )
حسن قلمداد شود و در عین حال نزد گروهی دیگر به دلیل عدم وجود این ملائمت حسن نباشد. البته لازم  

باشد. بلکه ضرورت  به ذکر است که فعل حسن برای طبیعت ضروری نیست و رابطۀ علّی بر آن حاکم نمی
جام شود، اعتبار حسن  موجود یک ضرورت اعتباری است و در حکم به انجام هر چیزی که شایسته است ان

طباطبایی،  وجود دارد کما اینکه در مقابل اعتبار قبح در هر کاری که شایستۀ انجام نیست متحقق است )
اند که در  حسن و قبح دو صفت اعتباری از دستۀ اعتبارات پیش از اجتماع  نی(؛ بنابرا353-352ب:  1428

انسان    .(128:  1387طباطبایی،  )  اجتماعی معتبرند  گرفته اعم از فردی وتمام افعال صادره و کارهای انجام 
کند طور که آنچه در عمل ترک میدهد؛ هماندر مقام کنش، فعل و عمل خویش را با اذعان حسن انجام می

با اذعان قبیح و بد دانستن آن است. این حسن و قبح اعتباریِ عام از سنخ انشا و اعتبار انسانی در مقام فعل  
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-ابته و امور حقیقی و باید به نحو متناسب و ملائم با آن به بررسی آن بپردازیم که در بخشاست و نه حقایق ث 
 های بعدی مقاله به آن خواهیم پرداخت.

گرفته از مسئله حسن و قبح و بیان این مطلب که حسن و قبح عام در واقع نشئت   ینیچنن یطرح بحث ا
چالش   یریگ از عوامل مهمی بوده است که در شکلاز اذعان و اعتبار فاعل در مقام کنش است، احتمالاً 

 ها نقش داشته است. و برخی سوءبرداشت  -پردازیم  که در بخش بعد به آن می  -نظریۀ اعتباریات    ییگراینسب

 اخلاقی نظریۀ اعتباریات ییگرای. چالش نسب2
 بیان چالش. 1. 2

به    اخلاق به آن  شود که شمول تلقی میمثابۀ حقایق کلی و همهبه طور معمول در نظر معتقدان و عاملان 
تمامی افراد باید به اصول آن پایبند باشند. فاعل اخلاقی همیشه در نظر دارد که فعل اخلاقی او موجه و مبتنی 

بر اساس آن می که  و یا فلان هنجار    طیتوان این فعل اخلاقی مشخص در شرابر حقایقی است  مشخص 
طور که در  ها را ستایش کرد. هماندادن آن فعل اخلاقی آنصیه نمود و برای انجام فرهنگی را به تمام افراد تو

گیرند. در واقع بر اساس اصول  مقابل در صورت ترک این هنجارها و افعال، اشخاص مورد مذمت قرار می 
واقعاً    اخلاقی که در نظر فاعلان اخلاقی و پایبندان به هنجارهای فرهنگی وجود دارد، یک فعل اخلاقی خوب

دانند و بر اساس همین اعتقاد است که ها آن را خوب میخوب است و نه صرفاً به این دلیل که آن  و حقیقتاً 
می دفاع  خویش  فعل  و  کار  از  اخلاقی  میفاعل  توصیه  همه  به  همچنین  و  کرده  توجیه  را  آن  کند. کند، 

گزاره  الظاهریعل بدی  و  سنتی  خوبی  اخلاقی  مکاتب  در  اخلاقی  مسیحیت  های  اخلاقی  مکاتب  مانند 
به انشا و حکم انسانی نیست و این مکاتب گزاره  ییوسطاقرون ها و  و یا مکاتب اخلاقی اسلامی، وابسته 

 دانند که مستقل از آراء، احساسات و انشائات انسانی است. هنجارهای خود را دارای ارزش عینی می
کند؛ ارزش ذهنی ارزشی ارزش را تعریف می  دو نوع متفاوت ازدین و نگرش نوین  استیس در کتاب  

و یا جزئی به احساسات و امیال و ذهن آدمی وابسته است و در مقابل در ارزش عینی    یطورکلاست که به 
ندارد   وجه چیهبه  وابستگی وجود  های اخلاقی در نزد مکاتب اخلاقی  گزاره  .(50:  1395استیس،  )  چنین 

های اخلاقی رویکردی است که در اندیشه مدرن به اخلاق  انستن ارزش اند و ذهنی دسنتی، دارای ارزش عینی
 کند: های اخلاقی بیان میوجود دارد. توماس هابز در خصوص ارزش 
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او لذت برای  و  دارد  به سهم خود آنچه را خوش  انسانی  و آنچه ناخوشایند هر  بخش است خوب 
ز حیث نهاد فرق دارد، راجع به تمایز عام نامد. به همان اندازه که هر انسانی با دیگری ااوست بد می 

بین خوب و بد نیز با هم فرق دارند. چیزی مانند خیر مطلق بدون لحاظ نسبیت وجود ندارد... و 
بد میگونه  همان و  ناخوشایندند خوب  و  که خوشایند  چیزهایی  آن  ما  آن  که  نحو  همان  به  نامیم؛ 

شوند، خوبی یا  ا، ناخوشایند یا بدآیند را باعث می هموجب آنکیفیت یا نیروهایی را که آن چیزها به
 (. Hobbes, 1839: 32) نامیمبدی می

نوین در اندیشۀ اروپائیان می    یی گرایداند که در آن ذهناستیس این قطعه از هابز را حاکی از تحولی 
غایب بود، حضور دارد. هرچند که این بیان هابز حاکی از یک   ییوسطااز اندیشه قرون   یطورکلاخلاقی که به 

فردی است، اما حتی اگر بر اساس نظریات رایج مشهور صواب و خطا در هر جامعه و فرهنگ را  ییگراذهن
گروهی نیز باشیم،   ییگراوابسته به خوشایند و احساسات و امیال آن جامعه و گروه بدانیم و معتقد به یک ذهن

های اخلاقی  گروهی ارزش   ییگرا فردی و هم در ذهن   ییگرار اصل مطلب وجود ندارد و هم در ذهن تفاوتی د
گرایی به نسبی  همچنین با نظر(  54-53:  1395. )استیس،  وابسته به آراء و احساسات و امیال آدمی است

ای اخلاقی تنها در نسبت هتوانند مورد ارزیابی قرار گیرند و ارزش سادگی نمیهای اخلاقی به ، گزاره1هنجاری 
 .((Sturgeon, 2010: 4 اندهای اخلاقی قابل فهمبا نظام

ذهن به  معتقد  که  نظریاتی  در  واقع  اخلاقیدر  ارزش گرایی  رأاند،  به  وابسته  اخلاقی  و  یهای  امیال   ،
ی  های اخلاقامکان قضاوت در خصوص گزاره  ینوعگرایی هنجاری نیز به احساسات انسان است و در نسبی

و هنجارها منتفی خواهد شد. حسن و قبحی که در نظریۀ اعتباریات مطرح شده نیز همراه با یک وابستگی به  
های اخلاقی و هنجارهای فرهنگی گذاری گزارهانسانی است و از آنجایی که ارزش  یاحساس، اذعان و انشا

-های اخلاقیِ با ارزش سب با نظامها است، حسن و قبح نظریۀ اعتباریات متنامبتنی بر خوب و بد دانستن آن
-رسد بر مسئلۀ عدم قضاوت اخلاقی و فرهنگی که در نسبیهای ذهنی است و نه عینی و در ابتدا به نظر می

به شود، صحه میگرایی هنجاری مطرح می قبح  از حسن و  به عبارت دیگر بحث  عنوان دو صفت  گذارد. 
ها به انشا و حکم و اذعان انسان  تباریات و وابسته کردن آناعتباری توسط علامه طباطبایی )ره( در نظریۀ اع

کنندۀ نوعی قرابت و نزدیکی ظاهر تداعیگیرد، بهاخلاقی قرار می  ییگرایهنگامی که در کنار نظریات ذهن
که یکی از لوازم این نظریات که   ییبین مفهوم حسن و قبح در نظریۀ اعتباریات و این نظریات است و از آنجا

 
1. Normative Relativism 
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های اخلاقی و هنجارهای  گرایی در گزارهکنند، نسبیهای ذهنی تلقی میعنوان ارزش های اخلاقی را به ارزش 
شود که آیا این  فرهنگی است، این سؤال در خصوص نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی )ره( نیز مطرح می

گرایی در ه یک نوع نسبیعنوان دو صفت اعتباری قلمداد شده است، منجر بنظریه که در آن حسن و قبح به 
 شود یا خیر؟  حوزۀ اخلاق و فرهنگ می

ها و اصول اخلاقی به این معنا که این احکام و اصول دائماً تغییر کرده و هیچ اصلی بر  نسبی شدن گزاره
ها حاکم نباشد و هر کدام در جایگاه خود و در نظر فرد و یا گروه معتقد به آن درست باشد و ارزش عینی آن

یقی خود را از دست بدهد، مورد انتقاد بسیاری از متفکرین اسلامی خواهد بود. شهید مطهری )ره( و حق 
داند و  تر از بحث جاودانگی حقیقت میکند و آن را حتی مهمصراحت از اصول اخلاق جاودان دفاع میبه 

؛ (218:  1378طهری،  )م  داندهمچنین خاتمیت دین اسلام را نیز در گرو جاودانگی تعلیمات اخلاقی آن می
را    نیبنابرا اعتباریات  نظریۀ  کلیت  و  قبح  و  حسن  بودن  اعتباری  اصل  که  این  وجود  با  اندیشمندان  برخی 

گرایی اخلاقی برای مقابله با این نسبی  -شهید مطهری )ره( نیز یکی از همین دست محققین است    -پذیرفتند  
نمودند که در برخی موارد همراه با انتقاداتی نسبت به  و دفاع از نوعی اخلاق جاودان، راهکارهایی را بیان  

 علامه طباطبایی )ره( است.  
گرایی نظریه  ها به چالش نسبیترین پاسخقبل از آنکه در بخش بعدی به بیان و بررسی برخی از مهم

کنیم. چ  به دیدگاه علامه طباطبایی )ره( در خصوص اخلاق اشاره  تا  بپردازیم، لازم است  الش  اعتباریات 
ای به اخلاق است. به این معنا که گرایی اخلاقی نظریۀ اعتباریات مبتنی بر مفروض گرفتن نگاه گزارهنسبی

ها دارای ارزش حسن و یا قبیح است هایی اخلاقی که هر یک از آننظام اخلاقی در واقع برابر است با گزاره
عنوان اخلاقی در انجام کنش اخلاقی است. به   های اخلاقیِ با ارزش معین است که راهنمای فاعل و این گزاره

مثال در این نوع نگاه به اخلاق گزارۀ اخلاقی »دروغ بد است« یک اصل اخلاقی مفروض است که فاعل  
است که    یاگونهاخلاقی در انجام کنش باید به آن توجه نماید. اما دیدگاه علامه طباطبایی )ره( به اخلاق به 

را  نمی آن  سادگی  به  فروکاست.توان  محور  گزاره  اخلاقی  نگاه  یک  اختلاف    1به  این  وجود  با  حال  هر  در 
 

در اولین مسلک تهذیب اخلاق و کسب :  کند در جلد اول تفسیر المیزان به سه نوع مسلک اخلاقی اشاره می(  ره)علامه طباطبایی.  1
موجب  به عنوان مثال بنابر این مسلک علم .  شودی نزد مردم انجام می ی دنیایی و آراء محمودهی غایات پسندیدهفضیلت به وسیله

مثال های مختلف و فراوانی وجود دارد که همگی مبتنی است برتعریف .  گردداقبال عمومی میشود و یا طمع موجب ذلت انسان می
در واقع علم اخلاق بر این مسلک اخلاقی  .  ی نزد مردمو تفسیر فضایل و رذایل اخلاقی بر اساس مقاصد دنیایی و آراء محموده
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به چالش نسبیدیدگاهی که نسبت به اخلاق وجود دارد، همچنان می و  توان پاسخ مناسبی  گرایی اخلاقی 
فرهنگی نظریۀ اعتباریات داد؛ پاسخی که در عین مفروض گرفتن یک اخلاق گزاره محور سعی در حل این 

 ارد. چالش د

 گرایی نظریه اعتباریات ها به چالش نسبیترین پاسخبرخی از مهم . 2. 2
 ها ترین پاسخبیان برخی از مهم . 1. 2. 2
به ابعاد اخلاقی نظریه اعتباریات توجه ویژه دارد و در تلقی اخلاقی از نظریۀ 1 . شهید مطهری )ره( 

نسبیت   مسئلۀ  به  )ره(  طباطبایی  علامه  نسبیت اعتباریات  مسئله  است.  کرده  توجه  عطف  اخلاقی  احکام 
های استاد مطهری بوده است. خصوصاً که گفتمان غالب دنیای امروز است و ذائقۀ مشغولیهمواره از دل

پذیرد و نیز این جهت حائز اهمیت است که نسبیت احکام اخلاقی به معنای نفی  مدرن اساساً اطلاق را نمی
اخلاق اصول  جاودانۀ  استاعتبار  اسلام  تربیتی  و  همین    .(134-135:  1403هوشنگی،  )  ی  پی  در 

و نظریاتی که استاد مطهری در خصوص اخلاق جاودان دارند، انتقاداتی به نظریۀ اعتباریات    هایمشغول دل

 
این مسلک وجود دارداستوار شده و آراء قدمای یو مسلک دوم که در قرآن در موارد  (.  355:  1ج،  1390طباطبایی،  )  نان نیز در 

آیاتی  .  اند بسیاری به آن اشاره شده است مبتنی است بر تهذیب اخلاق و کسب فضایل بر اساس غایات اخروی که کمالات حقیقی 
حِ »مانند   بِغَیْرِ  أَجْرَهُمْ  ابِرُونَ  الصَّ ی  یُوَفَّ ما  أَلِیمٌ »و  (  10:  زمر« ) ساب  إِنَّ لَهُمْ عَذابٌ  الِمِینَ  الظَّ نوع (  22:  ابراهیم « ) إِنَّ  به همین  نیز 

این مسلک را مختص  (  ره)اما مسلک سومی نیز در اخلاق وجود دارد که علامه طباطبایی(.  356:  همان)مسلک اخلاقی اشاره دارد
کریم می قرآن  دی .  داندبه خود  بر  مبتنی  که  این مسلک  نمیدر  دفع  اخلاقی  است، رذایل  توحیدی  از ریشه رفع  دگاه  بلکه  شوند 

ای برای انجام فعل غیراخلاقی برای او  رسد که دیگر داعیه ای میدر این مسلک اخلاقی انسان با توجه توحیدی به مرتبه .  شوند می
همچون فقیری است که هیچ قوت و دارایی از خود داند و انسان  ماند چرا که تمامی خیر  و کمال را از آن خداوند متعال مینمی

شود تا موضوع تمامی رذایل در انسان برطرف شود و انسان  تحقق علم و معرفتی که در این مسلک سوم وجود دارد باعث می.  ندارد
ةَ  إِنَّ »آیاتی از قرآن کریم مانند  (.  9-358:  همان )ای پاک گردداز هر امر نکوهیده  هِ  الْعِزَّ ةَ  نَّ ا » (65:  یونس«)یعاً جَمِ  لِلَّ هِ  الْقُوَّ  لِلَّ

 . در اشاره به همین مسلک اخلاقی توحیدمحور است ( 165: بقره« ) جَمِیعاً 

با مسلک سوم  (  ره)رسد که نگاه اخلاقی علامه طباطباییگانه اخلاقی که به بیان آن پرداختیم، به نظر میهای سهدر بین مسلک
آنچه که حائز اهمیت است این نکته است که مسلک سوم که مبتنی بر یک  .  اشته باشد تری نسبت به سایر مسالک دقرابت بیش

های  محور نیست هرچند که امکان استخراج گزاره  دیدگاه توحیدی نسبت به اخلاق است، قابل فروکاست به یک نظام اخلاقی گزاره
دارد وجود  قطعا  نیز  اخلاقی  مسلک  این  از  مختلف  عبارت  .  اخلاقی  شدت  به  عین  در  ما  اخلاق،  به  توحیدی  نگاه  در  دیگر 

به این معنا که در این نگاه هر چه از خداوند برای فاعل اخلاقی منکشف بشود، به  .  ایم تری نیز مواجه گرایی با سیالیت بیشوظیفه
حور غیرقابل توجیه باشد و  مهای اخلاق گزارهگردد؛ هرچند که به ظاهر با برخی کلیشهی شرعی و اخلاقی تلقی میی وظیفهمثابه

 .  محورِ غیر قابل تغییر، کمی ناهمخوان است به همین علت این سیالیت با فرض یک اخلاق گزاره



 1404 زمستانو  پايیز، 54 شماره، ي دينيپژوه انسان دوفصلنامه علمي

 

86 

اند تا هم از طرفی کلیات نظریۀ اعتباریات و تلقی که  حلدر پی بیان یک راه  یاگونهاند و به علامه وارد کرده
گرایی اخلاقی این نظریۀ را  از حسن و قبح در این نظریه مطرح شده را بپذیرند و از طرفی دیگر چالش نسبی

کند، پاسخ دهند تا از اخلاق جاودان دفاع کنند. در این راهکار شهید مطهری )ره( دو من را در انسان فرض می
است و به سبب من علوی صاحب یک    واسطهٔ من سفلی در یک درجه حیوانمن علوی و من سفلی. انسان به 

ها و احساسات طبیعی انسان گذراست  ها و میلحب و بغض  .(249:  1378مطهری،  )  واقعیت متعالی است
و در مقابل تمایلات برخاسته از من علوی انسان که مشترک بین همۀ بشر است، خاستگاه اعتبارات ثابت و  

ت آنکه دارای شرافت و کرامت ذاتی است که همان انسان به جه   .(129:  1403هوشنگی،  )  جاودانه است
این شرافت است، فض با  متناسب  که  را  کارهایی  و  و جنبۀ ملکوتی اوست، اعمال  الهی  نیکو    لتینفخۀ  و 

نیست، رذیلت می می ذاتی  این شرافت  با  متناسب  آنچه  و در مقابل   .(251:  1378مطهری،  )  داندشمارد 
پذیرد؛ اما  سخن علّامه )ره( را که حسن و قبح اعتباری است می  نماید که شهید مطهری، اصلچنین می

ها احساسات یکسانی را ایجاد  گوید: چون در نهاد انسان، من علْوی وجود دارد که همواره و در همه انسانمی
نمی می فروکش  احساسات  این  هرگز  و  داشت کند  خواهیم  جاودانی  و  ثابت  اعتباری  قبح  و  حسن    کند، 

ها  راهکار شهید مطهری )ره( مبتنی است بر فرض ویژگی  یطورکلبه   نی؛ بنابرا(63:  1383-1382)جوادی،  
شود که مبنای اخلاق  و یا احساسات ثابت مشترک انسانی که منجر به وضع اعتبارات حسن و قبح ثابت می

 گرایی نظریۀ اعتباریات است. جاودان و پاسخ به چالش نسبی
به بیشهای دیگر که  . در برخی دیدگاه2 به این نظریه نگریستهتر  اند، نظریۀ اعتباریات  صورت سلبی 

و مربوط به اعتبارسازی انسان جهت کنش و عمل معرفی شده است که   یشناختعنوان یک بحث معرفتبه 
   .(191: 1370سبحانی، ) های واقعی ندارد اساساً ربطی به حوزۀ اخلاق و ارزش 

گرایی اخلاقی نظریۀ اعتباریات، اساساً ادراکات چالش نسبیهای دیگر به . همچنین در برخی پاسخ3
شوند. در این پاسخ، حسن و قبح اخلاقی، حسن و قبح اعتباری متأخر از حسن و قبح اخلاقی معرفی می 

گیرد و از راه ثبات تلائم برخی افعال  است که خود در سلسله علل و مبادی ادراکات اعتباری قرار می  یواقع 
   .(1374جوادی، ) ها را تضمین کرد توان ثبات آنی آدمی میایت قصو با سعادت و غا

اند؛ اول حسن و قبح  . برخی دیگر برای پاسخ به این چالش ابتدا بین دو نوع حسن تفاوت قائل شده4
افعال است که همان ملائمت یا عدم ملائمت با قوای طبیعی است و دوم حسن و قبح صدوری و    نفسهیف
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های اخلاقی، حسن و قبح اعتباری و مبتنی بر احساسات و دواعی خواهد بود؛ ن و قبحاعتباری است. حس
که گزاره آنجا  از  و سعادتهای اخلاقی ریشه در حس کمالاما  این احساسات طلبی  و  دارد  انسان  جویی 

گزاره پایدارند،  و  همیشگی  آنعمومی،  بر  مبتنی  اخلاقی  خواهند  های  عمومیت  و  ثبات  دارای  نیز    بود ها 
 .(73-74: 1395نویسندگان،  ریکمالی و سا)

 نقد و بررسی . 2. 2. 2
گرایی نظریۀ اعتباریات، تا حدی با مفاهیم خود این  محتوای پاسخ شهید مطهری درباره چالش نسبی

مثابه  اثبات حسن و قبح اخلاقی به   ینوعنظریه فاصله گرفته است. شیوه پاسخ شهید مطهری به این چالش، به 
حقایق کلیه و به روش کلیات طبیعی است و در آن علاوه بر آنکه استاد مطهری از اندیشه اعتباریت مفاهیم  

پاسخ استاد   هٔ یماحسن و قبح ذاتی و عقلی شده است. بن  ینوعقائل به   ینوعاخلاقی علامه فاصله گرفته، به
گرفتن یک من علوی در انسان است که به سبب آن انسان اعتبارات ثابتی   مطهری به این چالش مبنی بر فرض 

واسطهٔ این من علوی ها به توان گفت که همۀ انسانکند که مبنای اصول اخلاقی است. اما آیا میرا وضع می
ن علوی  ای اخلاقیِ ثابتی دارد؟ آیا امکان ندارد که این ماعتبارات ثابتی وضع خواهند کرد که محتوای گزاره

طور که در بخش  در مسیر اعتبارسازی چیزی را که ناسازگار با هویت متعالی خود است نیکو شمارد؟ همان 
پاسخ مدنظر به این چالش( خواهیم گفت وضعیت اعتبارسازی انسان اساساً مربوط به وضعیت هبوطی )  بعد

بنابرااست که خود فاصله  الات فوق با قوت وجود دارد.  تمامی احتم  نیگرفتن از آن هویت متعالی است؛ 
های اخلاقی ثابت از این نوع حسن و قبحی که از من رسد که امکان عدم تحقق گزارههمچنین به نظر می

برمی از من علوی، در وضعیت  علوی  ناشی  و دواعی مشترک  با احساسات  انسان حتی  دارد و  آید، وجود 
رسد این نوع نگاه به نظریۀ  د. علاوه بر آن به نظر میتواند احکام اخلاقی مختلفی را وضع کناعتبارسازی می

اعتباریات که در پی ایجاد و کشف ضرورت لایتخلف بین من علوی و برخی اعتبارات خاص در این نظریه  
  - است، با قواعد کلی حاکم بر این نظریه متفاوت است و متناسب با دیدگاه و مبانی علامه طباطبایی )ره(  

 باشد. نمی  -نظیر وحدت نفس 
های سلبی که نظریۀ اعتباریات را مربوط به فلسفه دانسته و اساساً آن را مربوط به  در خصوص دیدگاه

طور که در ابتدای مقاله بیان  دانند نیز باید بیان کنیم که مسئلۀ حسن و قبح و نوع نگاه به آن هماناخلاق نمی
های  ض اعتباری بودن حسن و قبح، احکام و گزارهشد، ربط مستقیم به اخلاق و مفاهیم اخلاقی دارد و با فر

در خصوص   نمود.  خواهند  پیدا  متفاوتی  نیز وضعیت  قبح هستند  و  به حسن  بر نگرش  مبتنی  که  اخلاقی 
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عنوان حسن و قبح واقعی معرفی کرده است باید توجه نمود که حسن و  پاسخی که حسن و قبح اخلاقی را به 
ت، از جمله امور اعتباری است و اساساً علامه طباطبایی )ره( مفهوم حسن  قبح اخلاقی بنا بر نظریۀ اعتباریا

قلمداد می اعتباری  از صفات  را  قبح  پنداشت.  و  واقعی  قبح  را حسن و  قبح اخلاقی  و  نباید حسن  و  کنند 
به  واقعی  قبح  و  واقعی  حسن  ترکیب  که  معناست  این  به  واقع  در  قبح  و  حسن  بودن    ینوعاعتباری 

به معنای پذیرش نسبیت نیست که در بخش)  ؛نماستمتناقض . (های بعدی توضیح خواهیم دادالبته این 
بودن حسن و قبح اخلاقی در آن بیان شده است، حسن و قبح اخلاقی را از مبادی ادراکات  پاسخی که واقعی

به سبب داشتن   داند و حسن و قبح اخلاقی راداند و اعتباریات را متأخر از حسن و قبح اخلاقی میاعتباری می
داند. در حالی که باید به این نکته توجه نمود که اعتباریات با اینکه خود الامری میآثار واقعی، اموری نفس

وضوح در رسالۀ عربی  اند و علامه این مسئله را به آثار حقیقی  یای از حقیقت و واقعیت ندارند؛ اما دارابهره 
عنوان مثال حکم وجوب نماز، از آن  تصریح نموده است. به   لیسم اصول فلسفه رئاو مقاله ششم    الاعتباریات

شارع است. اما عمل نماز وقتی توسط انسان    یخود یکی از اعتبارات است، اعتباری و انشا  ،جهت که وجوب
شمار است که در روایات مختلفی به آن اشاره شده است  کند، دارای حقیقت باطنی و آثار بیتحقق پیدا می

کنند که بسیاری از مفاهیم و بیان میالولایة  لیل است که علامه طباطبایی )ره( در ابتدای رسالۀ  و به همین د
است شده  بیان  اعتبار  لسان  به  دینی  بنابرا(206الف:  1428)طباطبایی،    معارف  شدن   نی؛  اثر  به  منتهی 

گرایی نظریۀ  ه چالش نسبیاعتبارات منافاتی با اعتباری و غیرحقیقی بودن آن ندارد. همچنین در پاسخ دیگر ب
افعال بود،   نفسهی ها که همان حسن و قبح فاعتباریات، دو نوع حسن و قبح فرض گرفته شد که یکی از آن

ها ملائمت یا عدم ملائمت با قوای طبیعی وجود دارد. اما باز هم  حسن و قبحی واقعی معرفی شد که در آن
ق و  حسن  ترکیب  که  کرد  اشاره  نکته  این  به  ترکیب  باید  یک  اعتباریات،  نظریه  اساس  بر  واقعی  بح 

توان زد این است نماست و نهایت سخنی که به سبب وجود ملائمت قوای طبیعی با برخی افعال میمتناقض
که فلان حس و میل در انسان وجود دارد. نه اینکه حسن و یا قبحی واقعی متحقق است. اساساً حسن و قبح  

، یطلبجویی و کمال آید. علاوه بر آن در این پاسخ وجود حس دائمی سعادتبا انشا و حکم انسان پدید می
تواند احکام  دلیلی بر وجود احکام اخلاقی باثبات تلقی شد. در حالی که انسان به سبب این دو حس می

ش  دادن به چالپاسخ  گونهنیای حتی متضاد با یکدیگر نیز وضع کند و اگر بنا بر ااخلاقی با محتوای گزاره
 رسد پاسخ استاد مطهری اولی است.گرایی نظریۀ اعتباریات بود، به نظر مینسبی
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گرایی نظریۀ اعتباریات، نیازمند تغییر نگرش و تأمل در  رفت از چالش نسبیرسد برای برون به نظر می
شناختی نظریۀ اعتباریات . توجه به بعد انسانمیشناختی آن هستجایگاه و ابعاد این نظریه، خصوصاً بعد انسان

بسیار  و جایگاهی که در آن علامه طباطبایی )ره( این نظریه را مطرح نمودند، در حل چالش نسبی گرایی 
شناسی علامه طباطبایی )ره( که برگرفته از قرآن کریم است، انسان حقیقتی است بر انسان سودمند است. بنا

و در میانۀ این سفر انسانی، موطن دنیا قرار دارد که محل    در مسیر که از جایی آمده و غایتی در پیش دارد 
قوام به  اعتبارات  و  اعتبارات است  نگاه اوجودآمدن  این موطن است.  اعتبارات در   ینیچننیبخش  نظریۀ  به 

شود تا انسان قواعد حاکم بر این نظریه را  گرایی این نظریه، موثر است و سبب میکردن چالش نسبیبرطرف 
ها به بررسی و کنکاش در خصوص این نظریه و لوازم آن بپردازد. شهید  ری دریابد و مطابق با آنبه نحو بهت

کند که به نظر علامه طباطبایی )ره( برهان در امور اعتباری راه مطهری در کتاب نقدی بر مارکسیسم بیان می
معنا که اعتباری که انسان را به  ندارد و تنها راه اثبات امور اعتباری راه لغویت و عدم لغویت است. به این  

اگر ملاک در ادراکات اعتباری    نی؛ بنابرا(244:  1378)مطهری،    هدف و مقصد نرساند باطل و لغو است
می  آن  کمک  به  که  است  نظریه  این  به  دیگری  نگرش  مستلزم  باشد،  لغویت  عدم  و  پاسخ لغویت  توان 

 که در ادامه به بیان آن خواهیم پرداخت. گرایی این نظریه بیان نمودسازگارتری برای چالش نسبی

 شناختی نظریۀ اعتباریاتبعد انسان .3
 حقیقت انسان قبل از دنیا و تعلیم اسماء . 1. 3

کند؛ با استناد به آیات قرآن به دو عالم و مرتبۀ هستی اشاره می   الإنسان قبل الدنیا علامه طباطبایی )ره( در رسالۀ  
ق. عالم امر عالم کن فیکون و عدم تدریج است و عالم خلق که عالم تدریج یکی عالم امر و دیگری عالم خل 

عالم، وجود مخزونی نزد پروردگار دارند    ی ا ی تمامی اش  . ( 17- 19الف: 1428طباطبایی، )  است، تابع آن است 
و   اندازه ی ای سابق بر عالم امر است، ب که از سنخ امر و عالم امر است و علاوه بر آنکه این وجود از لحاظ مرتبه 

، در عین کثرتشان در اندازه ی و ب   رمحدود ی این موجودات غ   . ( 20الف:  1428طباطبایی،  )   نامحدود نیز هست 
عالم امر، به وجود واحدی موجودند و شامل تمامی کمالات عالمشان هستند و خبری از نقص و عدم که به  

عالم اگر    ی ای به عبارتی دیگر تمامی اش   . ( 21الف:  1428طباطبایی،  )   ها نیست آید، در آنسبب ماده پدید می 
هاست که نزد پروردگار مخزون بخواهند در حالت کمال خویش و بدون نقص باشند، همان وجود امری آن

کند که داستان سجدۀ ملائکه بر حضرت آدم،  است. علامه طباطبایی )ره( در جلد هشتم تفسیر المیزان بیان می
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است. همچنین در خصوص جعل خلیفه    آدم ی استان آدمیت است و سجدۀ ملائکه، سجده بر جمیع بن در واقع د 
و تعلیم اسماء به آدم علیه اسلام نیز همین مطلب محقق است و خلافت الهی و تعلیم اسماء و سجدۀ ملائکه، 

ص اسمائی همچنین علامه در خصو  . (20:  8ج،  1390طباطبایی،  )   ها جاری است در خصوص تمامی انسان 
ها ثُمَّ عَرَضَهُمْ کنند که با توجه به آیۀ که به آدم تعلیم داده شد بیان می سْماءَ کلَّ

َ
مَ آدَمَ الْْ . )منظور ضمیر "هم" وَ عَلَّ

است( اسمائی که به آدم علیه اسلام تعلیم داده شد، از جنس   العقول ی در آیۀ شریفه است که مشعر به جمع ذو
سراغ داریم نیست. بلکه منظور از اسماء، موجودات صاحب حیات و عقل است و لفظ و اسامی عرفی که ما  

 .(116- 117  : 8ج ،  1390طباطبایی، )   هاست ها و اعیان وجودات آن علم به این اسماء به معنای کشف حقایق آن 
بالا آن    که در   - نکتۀ بسیار مهمی که وجود دارد، ارتباطی است که بین تعلیم اسماء و موجودات خزائن پروردگار  

کند که اگر بگوییم خداوند به آدم آنچه در خزائن غیب خویش بود  وجود دارد. علامه بیان می   - را توضیح دادیم  
(؛ 121:  8ج 1390طباطبایی،  را تعلیم داد و یا اینکه بگوییم به او اسماء هر چیزی را تعلیم داد، نتیجه یکی است ) 

ناپذیری که در آن هیچ نقص و عدمی پروردگار است. خزائن پایان تعلیم اسماء همان تعلیم خزائن غیب    ن ی بنابرا 
 راه ندارد و شامل کمال همۀ موجودات است. 

شناسی قرآنی علامه طباطبایی )ره(، انسان در پیش از دنیا  شود که در انساناز آنچه بیان شد روشن می
شده و مسجود ملائکه قرار    متعلم به جمیع اسماء )یا همان خزائن غیب الهی( و صاحب تمامی کمالات 

به  و  ملائکه  گرفته  مسجود  و  الهی  خلافت  و  اسماء  تعلیم  این  و  است  شده  برگزیده  خداوند  خلیفۀ  عنوان 
 اند.ها صاحب حقیقتی واحده و متعالیانسان نیها صادق است؛ بنابراشدن، در خصوص همۀ انسانواقع

 انسانمندی و آغاز اعتبارسازی هبوط، بدن. 2. 3
به آدم علیه اسلام در خصوص تمامی انسانهمان ها جاری است، هبوط هم  طور که داستان تعلیم اسماء 

-21:  8ج1390طباطبایی،  )  ها دچار وضعیت هبوطی هستندمختص به حضرت آدم نیست و تمامی انسان
یک وضعیت هبوطی ها، دچار  ها پس از تعلیم اسماء و تمامی خزائن غیب الهی به آنتمامی انسان  .(20

ها از بهشت و ورود به نشئۀ دیگری شد. از نظر علامه طباطبایی )ره( هبوط یک  شدند که منجر به خروج آن
انتقال معرفتی است به نحوی که انسان به سبب غفلت از حضور خداوند دچار هبوط معرفتی و خروج از  

نای این نیست که هبوط امری صرفاً  هبوط معرفتی به مع  .(127-128:  8ج1390طباطبایی، ) بهشت گردید
  شناختی نیز گردیده است شناختی و هستیخیالی و ذهنی باشد. بلکه این هبوط معرفتی منجر به هبوط جهان
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زند که به خلاف  در واقع هبوط معرفتی انسان، جهان و عالم جدیدی را برای او رقم می  .(71:  1403سپهری،  )
:  1403سپهری،  )  درد و سختی است و این عالم جدید همان عالم دنیا استعوالم پیش از دنیا همراه با رنج و  

مندی انسان است. موجب آن انسان دچار وضعیت هبوطی گردید، در واقع به سبب بدنغفلتی که به  .(130
بعد از آنکه روح انسان به بدن تعلق گرفت و بدن واسطه برای رسیدن انسان به کمالاتش گردید، روح انسان  

غفلت شده و گمان کرد که عین بدن است و لاغیر و تمامی آنچه از کمال و جمال و سرور و... در قبل  دچار  
از نشئۀ مادی برای او متحقق بود فراموش شد یا به عبارت دیگر تعلیم اسماء و خزائن الهی با تعلق روح به  

یر رسیدن به کمالات روح  واسطه شدن بدن در مس  .( 54الف:  1428طباطبایی،  )  بدن به فراموشی سپرده شد
پد به  منجر  دنیا،    دآمدنیانسانی،  عالم  در  خویش  کمال  سمت  به  انسان  حرکت  برای  که  گردید  ادراکاتی 

قوام  که  هستند  )اعتباریات(  اعتباری  ادراکات  همان  ادراکات  آن  و  است  دنیاییضروری  حیات    اند بخش 
ک   .الف(1428طباطبایی،  ) است  دلیل  همین  به  قوی  احتمال  از  به  که  هنگامی  )ره(  طباطبایی  علامه  ه 

ای که فطرت  گوید از آن با عنوان اولین خدعهسخن می  الاعتباریاتاولین اعتبار در رسالۀ عربی    دآمدنیپد
   .(347ب: 1428طباطبایی، )  کندانسانی با آن فریب خورد یاد می

ک وضعیت هبوطی و عالم دنیا روشن شد که ادراکات اعتباری و اعتباریات اولًا مربوط به ی  ن،یبنابرا
اسفل همان  را  آن  )ره(  طباطبایی  علامه  که  این   . (54الف:  1428طباطبایی،  )  داندمی  نیالسافلاست  در 

نائل  برای  انسان  بدن  به  روح  تعلق  دلیل  به  و  هبوطی  و وضعیت  اعتبار  وضع  به  ناچار  کمالاتش  به  شدن 
برای حقیقت انسانی نیست. ثانیاً انسان فطرتاً و تکویناً  اعتبارسازی است و این اعتبارسازی حکمی دائمی  

و خزائن الهی است و استعداد بالفعل کردن مقامی که در اثر تعلیم الهی برای او    ایمتعلم به اسماء تمامی اش 
متصور است، در او وجود دارد که در اثر اعتبارسازی و توجه به بدن و آنچه به بدن مربوط است، دچار غفلت 

 د و فراموشی تعلیم الهی شده است.از خو

 غایت حقیقت انسانی . 3. 3
روی خویش نیز غایتی که از حیث مبدأ متعلم به اسماء الهی و خزائن غیب پروردگار است، در پیش   انسان

سخن گفته است. در واقع کمال نهایی الولایة    ة دارد. علامه طباطبایی )ره( از این غایت بزرگ انسانی در رسال 
حق متعال حقیقت نهایی هر کمالی است و هر    .(204الف:   1428طباطبایی،  )  مان ولایت استانسان ه

موجودی اگر بخواهد به کمال خویش دست یابد، باید در حق متعال فانی شود و این فانی شدن همان مقام  
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، صفاتی و  ذاتی  یدر واقع انسان با رسیدن به مقام توحید و فنا  .(233الف:  1428طباطبایی،  )  توحید است
به همان مقامی که در اثر تعلیم اسماء و خزائن    ینوعافعالی در حق متعال به جمیع کمالات نائل شده و به 

رسد. رسیدن به این مقام که کمال حقیقی و نهایی انسانی است از طریق معرفت الهی برای او متصور بود، می
 ی توجه یافتد و این ببه خود حقیقی اتفاق می  یتوجه ی نفس است و دوری از این مقام نیز در اثر غفلت و ب

بیان شد در اثر توجه به بدن و وضع ادراکات اعتباری پدید میهمان بنابراطور که  رسیدن به کمال    نیآید؛ 
گذر از احکام و پندارهای خیالی است و    ینوعنهایی انسانی مستلزم پیمودن مسیر معرفت خود حقیقی و به

کند.  شود، او را از مقام و کمال نهایی او دور میوجب غفلت انسان از خود حقیقی میدر مقابل هر چیزی که م
همچنین با توجه به سیر نزول و هبوط به عامل دنیا و سیر صعود که پیمودن حیات دنیایی و ورود انسان به  

است که حقیقت انسان    ( چنین156:  )بقره   «انا الیه راجعون  ه و انا للّ »شریفه    ۀ نشئه آخرت است و با توجه به آی
 واحدی دارد و هیچ انسانی از این حقیقت مستثنا نیست. یسورو به 

 گرایی نظریۀ اعتباریات. پاسخی به چالش نسبی4
شناسی علامه طباطبایی )ره( بیان نمودیم، انسان حقیقتی در مسیر است که از  بنا بر آنچه در خصوص انسان

  ینوعجانب مبدأ متعلم به اسماء الهی و خزائن غیب پروردگار است و به مبدأ تا معاد بسط یافته است. از  
تمامی کمالات در او به ودیعت نهاد شده و به همین سبب مسجود ملائکه گردیده است. در عالم دنیا نیز به  

ت  روی خود نیز مقام ولایسبب توجه به بدن و غفلت از پروردگار به موجودی اعتبارساز تبدیل شده و در پیش
بالفعل کردن استعدادی است که در او به سبب تعلیم اسماء به وجود آمده است؛   ینوعرا در پیش دارد که به 

انسان  یطورکلبه   ن یبنابرا انسانی  تمامی  نیز برای حقیقت  و کمال مشخصی  دارند و غایت  واحدی  مبدأ  ها 
به موجودی اعتبارساز تبدیل  متصور است. در عالم دنیا انسان دچار وضعیت هبوطی است که به سبب آن  

شناسی علامه، ادراکات اعتباری مربوط به یک وضعیت هبوطی است شده است و به عبارتی دیگر بنا بر انسان
تعلیم اسماء( و غایت و کمال آن )مقام ولایت( واقع شده است. برای پاسخ به  )  که بین مبدأ حقیقت انسانی

شناختی کافی است. در واقع توجه به این بعد  ه همین بعد انسانگرایی نظریۀ اعتباریات، توجه ب چالش نسبی
 تواند معیاری برای قضاوت اعتبارها در اختیار دهد.  شناختی میانسان

توان  به عبارتی دیگر با توجه مبدأ مشخص و واحدۀ حقیقت انسانی و غایت مشخصی که وجود دارد، می
آ به  و یا نرساندن  بر اساس رساندن  بیان  ن غایت قضاوت نمود. هماناعتبارات را  طور که در ابتدای مقاله 
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اند. همچنین اگر آثار واقعی و حقیقی  یای از حقیقت ندارند؛ اما دارانمودیم، اعتبارات با اینکه خود درجه
نوع نگاه خود به اعتباریات را بر اساس آنچه علامه بیان نموده است، بر اساس رساندن به هدف و مقصود  

توانند  هدف( و نرساندن به مقصود )اعتبار لغو( تنظیم کنیم، نتیجه آن خواهد شد که اعتبارات می  )اعتبار با
بر اساس رساندن و یا نرساندن به غایت و کمال نهایی انسانی )مقام ولایت( مورد قضاوت قرار گیرند. آثاری  

است که انسان را به غایت نهایی  شود، ممکن  ها بر آن مترتب میکه پس از وضع ادراکات اعتباری و انجام آن
نزد  این  و  کنند  دور  یا  و  نزدیک  ف  شدنک یخویش  امری  دورشدن  یا  در    نفسهیو  قضاوت  معیار  که  است 

خصوص اعتبارات است. بر اساس این نگاه نیازی نیست که ما به دنبال ملاکی برای حسن و قبح واقعی و یا  
یت نجات دهیم. بلکه همچون علامه حسن و قبح را دو صفت  جاویدان باشیم تا به وسیلۀ آن اخلاق را از نسب

انسانی است. اما همین دو صفت اعتباری پس از وضع و عمل بر اساس    یکنیم که انشااعتباری قلمداد می
توانند مورد قضاوت  اند که در نسبت رساندن و یا نرساندن به غایت حقیقت انسانی میآن دارای آثاری خارجی

اگر بخواهیم این چالش را بر اساس ملائمت و یا عدم ملائمت اعتبارات اخلاقی با غایت و   قرار گیرند. حتی
سعادت انسان و در نتیجه خوب پنداشتن برخی افعال و بد پنداشتن برخی دیگر حل کنیم نیز با اشکالات 

لق اراده انسان چراکه حسن و قبح و تمامی اعتبارات در نظر علامه طباطبایی )ره( متع  ؛شویمجدی مواجه می
 ؛ تواند به این معنا باشد که آن فعل خوب است و یا بد است است و ملائمت یک فعل با سعادت انسان نمی

 چراکه اساساً خوب و بد بودن منوط به اراده آدمی است 
رهاند و از طرفی دیگر نیز پایبند نظریۀ اعتبارات را از انواع نسبیت می  ی نوعامکان قضاوت اعتبارات به 

به اصول علامه در نظریۀ اعتباریات است. همچنین با توجه به مبدأ واحد و غایت مشخص حقیقت انسانی  
چراکه اولًا بالفعل کردن استعداد تکوینی انسان  ؛کردن اعتبارات مختلف خود امری هنجاری نیستقضاوت 

  ن یاست و ثانیاً رسیدن به این جایگاه و غایت انسانی نیز امری اعتباری نیست؛ بنابرا  نفسهی ی حقیقی و فامر
گرایی عبور کرد.  توان اعتبارات را بر اساس رساندن و یا نرساندن به غایت قضاوت نمود و از چالش نسبیمی

وییم فلان اعتبار خوب است و یا  همچنین نوع قضاوت در خصوص اعتبارات به این نحو نیست که مثلًا بگ
فلان اعتبار بد است؛ چون خوب و بد دانستن اعتبارات، خود نوعی اعتبار است. بلکه قضاوت اعتبارات بدین  

کند و رساند و نزدیک میمثلًا فلان اعتبار با توجه به آثار انسان را به غایت خود می  م؛ییگوینحو است که م
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خود امری اعتباری و هنجاری نیست و از آنجا که انسان منشأ و    وجه چیهیا بالعکس و این نوع قضاوت به 
 غایت مشخص و حقیقی دارد، اصول و سلوک خاصی او را به غایت خواهد رساند. 

 ی ر یگجهی. نت5
 یوبررس در نظریۀ اعتباریات علامه طباطبایی )ره( از ابتدای طرح این نظریه تاکنون مورد بحث   یی گرای اتهام نسب 

برای حل این چالش معطوف به مطالب و آرائی است که   شمندان ی توجه اند  ۀ اندیشمندان قرار گرفته است. عمد 
رئالیسم و همچنین مقاله ششم  الاعتباریات  عربی    ۀ علامه در رسال  فلسفه  این  داشته   بیان   اصول  آنچه در  اند. 

قرار گرفت، در واقع مبتنی است بر نگاهی جامع به آثار علامه طباطبایی )ره( که   ی وبررس پژوهش مورد بحث 
شناسی علامه که برآمده از حکمت الهی ایشان است  فراتر از نظریۀ اعتباریات است و در این نگاه جامع، انسان 

-گرایی نظریه اعتباریات در پرتو رویکرد جامع به مباحث انسان نسبی موردتوجه و مداقه قرار گرفت. حل معضل  
شناختی نظریۀ اعتباریات نیز بدون این نگاه شناختی علامه، وجه نوآورانه این پژوهش است. در واقع بعد انسان 

غایت واحدی توان بیان کرد که انسان مبدأ و  شناختی می شود و بنا بر همین بعد انسان جامع کامل و دقیق فهم نمی 
دارد و در عالم دنیا در وضعیت هبوطی قرار گرفته است. در این وضعیت که موطن اعتباریات و اعتبارسازی  

توان اعتبارات مختلف را با توجه به آثاری که در پی دارند و بر اساس رساندن و یا نرساندن به  انسان است، می 
قضاوت   است،  ولایت  مقام  که همان  انسانی  حقیقت  نظریۀ  غایت  رهاندن  برای  قضاوت  امکان  این  و  نمود 

گرایی کافی است و نیازی به سایر توجیهات و استفاده از ادبیاتی مانند حسن و قبح واقعی اعتباریات از انواع نسبی 
تواند در نسبت  نما و نامتناسب با خود نظریۀ اعتباریات است. در واقع حسن و قبح می نیست که به نظر متناقض 

مختلف، به نحو متفاوتی تعیین شود و اساساً چون حسن و قبح در نظر علامه طباطبایی )ره( جزء با غایات  
با  می   ی بند اعتبارات دسته  که در نسبت  بر اساس امکان قضاوتی  شود، متعلق اراده انسان است. حل چالش 

می  تعریف  انسان  تکوینی  استعداد  کردن  متناسب بالفعل  و  بهتر  راهکار  نظر  به  بنابرا تر شود،  است؛  با    ن ی ی 
گرایی آن در عین پایبندی به اصول توان به چالش نسبی شناختی این نظریه، می در بعد انسان   ی نگر جانبه همه 

، ابعاد دیگری هم دارد که در  ی شناختنظریۀ اعتباریات، پاسخ داد. البته نظریه اعتباریات جدای از بعد انسان 
 طلبد.به آنها مجالی دیگر می پرداختن    ی معضل نسبیت مدخلیت دارند؛ ول 
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